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  باسمه تعالي

  هپوشتأثير قرآن در شعر ملا حقعلي سيا
    23اكبر مـراديان يعلـ

  24علي عباس رضايي نورآبادي

  
  

ملا حقعلي سياهپوش يكي از شاعران عارف و روشن ضمير لك زبان از خطّه الشتر در سده سيزدهم 
  . ق بوده است.هـ

با مطالعه ديوان اين شاعر در مي يابيم كه وي از بهره وافري در زمينه علوم اسلامي و ادبيات عرب 
) ع(و معصومين ) ص(وده است، به طوريكه كاربرد عبارات و مفاهيم قرآني و احاديث پيامبر اعظم برخوردار ب

ما در اين مقاله با روش توصيفي و . و نيز تأثير فرهنگ و زبان عربي در شعر وي قابل تأمل و بررسي است
  .تحليل محتوي به بررسي تأثير قرآن كريم در ضمن سه مبحث در شعر او مي پردازيم

 اقتباس لفظي آيات قرآن كريم -1

 مفاهيم و تلميحات قرآني -2

  كلمات و اصطلاحات قرآني -3

  
  ملا حقعلي سياهپوش، شعر لكي، قرآن كريم :كلمات كليدي

 

 

 

 

 

                                        
 لرستان گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه استاد يار 23

 لرستان گاهگروه زبان و ادبيات فارسي دانش استاد يار 24
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  مقدمه -  1
ملا حقعلي سياهپوش شاعر قرن سيزدهم در يكي از روستاهاي تابع الشتر به نام روستاي سياهپوش به 

  .دنيا آمده است
رزا احمد داراي سواد كافي و روحيه مذهبي بوده، و فرزندانش نيز همگي اهل سواد و ادب پدر وي مي

عبد السعيد . بوده اند، ولي ملا حقعلي در اين ميان بيش از ديگران به ادب و عرفان دل بسته و مشهور شده است
با اصول و فروع دين  تربيت و پرورش مذهبي پدر، او را": حقيقي مقدم در مقدمه ديوان ذكر كرده است كه

و قرآن و حديث آشنا نموده و شاعر نشانه هاي اين پرورش و تربيت را در آثار خود بر جاي نهاده 
  )1379/16: سياهپوش.("است

در شعر او متجليّ و مشهود  "رمز و رازهاي سير و سلوك"كما اينكه وي مشرب عرفاني نيز دارد و 
او سه فصل بريدن، دويدن، و در "به گفته عبد السعيد حقيقي  .گرايش عرفاني او ساده و واضح است. است

آخر، رسيدن را به روشني فرا روي انسان خاكي بر نهاده، و او را براي طي كردن هر كدام از اين سه فصل، 
  )18/همان.("رهنمون مي گردد

برگزيده را براي خود  "فيلي"و در شعر فارسي تخلصّ  "حقعلي"و  "حقّه"وي در شعر لكي تخلصّ 
  .است

تأثير قرآن، حديث و عرفان در اشعار اين شاعر عارف شايان توجه و مطالعه است و مطالعات و 
 - فقط در شعرهاي لكي–ما در اين تحقيق به مطالعه اثر پذيري شاعر از قرآن كريم . تحقيقات بيشتري مي طلبد

  .بسنده مي كنيم
يابيم كه وي نه تنها با قرآن كريم مأنوس بوده و  با مطالعه اشعار موجود در ديوان لكي شاعر، در مي

مانند هر مسلمان معتقد و متعهد ديگر، ملتزم به تلاوت اين كتاب آسماني بوده و در اين كار مداومت داشته 
است، بلكه فراتر از آن، ظواهر و بواطن مفاهيم آيات كتاب آسماني را به نيكي و شايستگي مي دانسته است، و 

  .با زبان و ادبيات عربي هم در اين راه به او كمك مي كرده است البته آشنايي
تجلي و انعكاس اين معرفت و شناخت عميق تحت عناوين مباحثي همچون اقتباس لفظي آيات قرآن 
كريم و مفاهيم آيات قرآن كريم و نيز وجود لغات و اصطلاحات قرآني در اشعار لكي اين شاعر قابل بررسي 

  .است
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كه ترجمه آيات از مرحوم استاد الهي قمشه اي است، و نيز براي ترجمه ابيات از  شايان ذكر است
همان ترجمه هاي موجود در ديوان كه حاصل تلاش و زحمات مصحح آن، عبد السعيد حقيقي مقدم است، 

  .استفاده نموده ايم
  
 اقتباس لفظي آيات قرآن كريم -  2

ي از آيات قرآن كريم به همان لفظ عربي آن استشهاد در ديوان لكي ملا حقعلي فقط چهار بار به بخش
  .شده است

در استشهاد اول و دوم شاعر خداوند را به دو معجزه بزرگ سوگند مي دهد تا توبه اش را پذيرا باشد و 
  .استغفار او را قبول كند

  اسماعيله وه "ذبحاً عظيم"بو     أو خليلَه وه "قُل نار كونِ"بو 
( 11/ 1379: سياهپوش ) 

به آتش گفته شد ) ع(كه به خاطر ابراهيم  �قلنا يا نار كوني بردا وسلاما�تو را قسم بدان  :ترجمه بيت
  ).ع(و تو را قسم به ذبح عظيم حضرت اسماعيل 

  . مي باشد) ع(شدن آتش براي ابراهيم  "برد و سلام"اقتباس اول مربوط به داستان 
  )69/نبياءالأ( �قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم�

خطاب كرديم اي آتش سرد و سالم باش  "پس ما به آتش كه ابراهيم را در آن افكندند" : ترجمه آيه
  .براي ابراهيم

  .و در مصراع دوم نيز به قوچي كه فديه اسماعيل گرديد اشاره شده است
  )107/صافاتال( �وفديناه بذبح عظيم�

  .مو ما بر او ذبح بزرگي فدا ساختي :ترجمه آيه
  .شاعر خداوند را به اين دو معجزه بزرگ سوگند مي دهد

  :سوم در بيت زير
  سوماي ستاره سرورم ساناي    نماناي "إذا السماء انشقّت"

( 146/ 1379: سياهپوش ) 

  .را به ما نشان داد و نور ستاره شادي مرا گرفت �إذا السماء انشقت�آيه  :ترجمه بيت
  )1/نشقاقلإا( �إذا السماء انشقت�
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  .هنگاميكه آسمان شكافته شود "اي رسول بياد آر"  :رجمه آيهت
شاعر در اينجا مرگ يكي از . در اين بيت هم چنانكه پيداست به آيه اول سوره انشقاق اشاره شده است

  .خوانين را به شكافته شدن آسمان در روز قيامت تشبيه ميكند
  ار بيروز رستاخيزِ يوم القه    آشكار بي "إذا زلزِلَت أرض"

( 263/ 1379: سياهپوش ) 

يعني، هنگام لرزش زمين آشكار شد و انگار روز رستاخيز و روز قهر  �ارض إذا زلزلت�: ترجمه بيت
  .خداوند بود

  .در اين بيت آيه اول سوره زلزله كه از نشانه هاي روز رستاخيز است ذكر گرديده است
  )1/زلزلةال( �إذا زلزلت الارض زلزالها�

  .نگاميكه زمين به سخت ترين زلزله خود به لرزه در آيده: ترجمه آيه
  .شاعر در اينجا آمدن امير مؤمنان به مصاف مرحب را شبيه زلزله عظيم روز قيامت دانسته است

  مفاهيم و تلميحات قرآني -  3
  اي بي ستينَه چوين ها و پاوه    حيرتها و سير چرخِ ميناوه

( 23/ 1379: سياهپوش ) 

  .شگفتي است كه اين آسمان بي ستون چگونه برپاي مانده است باعث :ترجمه بيت
كه . در دو جا قرآن كريم ذكر نموده است كه آسمانها و زمين با ستونهاي نامرئي بر افراشته شده اند
  .استنباط قدما از آن آيات غلط بوده و پنداشته اند كه خداوند آسمانها و زمين را بدون ستون بر افراشته است

  )2/رعدال( �ذي رفع السماوات بغير عمد ترونهااالله ال�
 25.خدا است آن ذات پاكي كه آسمانها را چنانكه مي نگريد بي ستون بر افراشت :ترجمه آيه

  )10/لقمان( �خلق السماوات بغير عمد ترونها�
  .آسمانها را بي ستوني كه به حس مشاهده كنيد خلق كرده است :ترجمه آيه
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ؤمنان نقل مي كند كه من هما كسي هستم كه فرعون را غرق نمود و قوچ ملا حقعلي از زبان امير م
و آنطور كه مشخصّ است به دو آيه از آيات قرآن كريم اشاره مي كند كه آنها . براي ابراهيم به عنوان فديه آورد

 .را ذكر مي كنيم

  قوچ آر و عوض اسماعيل من بيم    فرعون غرق نمايِ رود نيل من بيم
( 267/ 1379: سياهپوش ) 

كسي كه فرعون را در رود نيل غرق نمود من بودم و كسي كه قوچ را به عوض اسماعيل  :ترجمه بيت
  .آورد من بودم

  )50/بقرةال( �وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون�
ن را در آن غرق كرديم و و ياد كنيد از وقتيكه دريا را براي نجات شما شكافتيم و فرعونيا :ترجمه آيه

  .شما غرق و هلاك آنها را مشاهده مي كرديد
و فديه شدن قوچ به جاي آن ) ع(البته در مصراع دوم بيت فوق الذكر به داستان مربوط به ذبح اسماعيل 

حضرت اشاره شده است كه قبلاً آيه مربوط به آن ذكر گرديد، و شاعر مدعي شده است كه اين كار توسط امام 
  .صورت گرفته است) ع(ي عل

 :و همچنين در بيت زير از زبان آن حضرت نقل مي كند كه باعث هلاكت قوم لوط او بوده است

  26باني خراوي شهر لوط من بيم    مأمور فرمان لا يموت من بيم
  ژ بيخ بنچينه شهر لوط كَنم    حكم قهار بي من شهپر شنَم

( 267/ 1379: سياهپوش ) 

  .ور انجام فرمان خداوند لا يموت و مسبب خرابي شهر لوط من بودممأم -  1 :ترجمه ابيات
  .اراده و مشيت خداوند قهار بود كه من بال زدم و شهر لوط را از پايه و بنيان بر كندم – 2

در آيات متعددي از سور مختلف قرآن كريم به داستان قوم لوط اشاره شده است، ولي در سوره هود 
اين بخش از سوره مباركه به اين شكل داستان فوق الذكر را بيان . لتري ذكر شده استاين داستان به طور كام

  :مي كند
وجاءه قومه �) 77/هود( �ولما جاءت رسلنا لوطا سئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب�

ولا تخزون في يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا االله 
 �قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد�) 78/هود( �ضيفي أليس منكم رجل رشيد

                                        

26 
  628 %�"�� �2� $�� �2��("�?�� " "� I%�" J�F E*�K L�8 �3=�".�M N " �"O�C "���.  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 بخش سخنراني .........................................................مقالات پذيرفته شده

 

قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن �) 80/هود( �قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد�) 79/هود(
رأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا ام

فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل �) 81/هود( �الصبح أليس الصبح بقريب
  )83/هود( �مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد�) 82/هود( �منضود

پريشان خاطر و  "بر قوم خود"شدند  به لوط وارد "فرشتگان قهر ما"چون فرستادگان ما  :ترجمه آيات
 "چون فرشتگان به صورت جوانان زيبا به خانه لوط در آمدند"دلتنگ شد و گفت اين روز بسيار سختي است 

به قصد عمل زشتي كه در آن سابقه داشتند به سرعت به درگاه او وارد شدند لوط به آنها  "آگاه شده"قوم لوط 
براي شما پاكيزه و نكوترند از خدا بترسيد و  "تم كه به منزله دختران منندجنس زنان ام"گفت اين دختران من 

كه شما را "مرا نزد مهمانان به عمل زشت خود خوار مكنيد آيا در ميان شما يك مرد رشيد خدا پرست نيست؟ 
به خوبي  قوم لوط گفتند تو ميداني كه ما را رغبت و ميلي به آن دختران نيست و تو "از اين كار بد منع كند

گفت اي كاش مرا به منع شما اقتداري بود يا  "لوط چون ديد كه پند او اثري ندارد"ميداني كه مطلب ما چيست 
 "تو انديشه مدار "آنكه چون قدرت ندارم از شرّ شما به ركن محكمي پناه خواهم برد فرشتگان به لوط گفتند 

نرسد تو با اهل بيت خود شبانه از اين ديار بيرون شو و كه ما رسولان پروردگاريم و هرگز دست آزار قوم به تو 
از اهل خود هيچكس جز آن زن كافرت كه آن هم با قوم بايد هلاك شود يكي را وا مگذار كه وعده عذاب 
صبحگاه است و تا صبح وقت بسيار نيست چون صبح شد فرمان قهر ما ديار آن قوم نابكار را ويران و زير و 

نها مرتبّ از آسمان سنگ هلاك فرو ريختيم كه آن سنگهاي بلا بر سر ستمكاران از امر زبر ساخت و بر سر آ
  .خدا نشاندار و معين بود و البتّه چنين هلاكتي از ظالمان دور نخواهد بود

  پي يعقوب دواي بينائي چو بي    مر بوي پيراهنِ يوسف و أو بي
( 274/ 1379: سياهپوش ) 

  .راهن يوسف به همراه او بود و براي يعقوب داروي بينايي چشم بودانگار كه بوي پي :ترجمه بيت
 ) 93/يوسف( �اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين�

اكنون پيراهن مرا نزد پدرم يعقوب برده بر روي او افكنيد تا ديدگانش بينا شود آنگاه او را  :ترجمه آيه
  .خويشان از كنعان به مصر آريدبا همه اهل بيت و 

در اين بيت هم به داستان حضرت يوسف اشاره مي كند آنگاه كه يوسف در ملاقات دوم با برادرانش 
و آيه اي كه . گفت به كنعان باز گرديد و پيراهن مرا نزد پدرم ببريد و بر ديدگان او بماليد تا بيناييش را باز يابد

  :مي كند چنين است اين گوشه از داستان يوسف را بيان
  نزانو قانونِ آيينِ دين بيم    فريب هورده فن عدوي مبين بيم
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( 7/ 1379: سياهپوش ) 

  27.فريب خورده حيله دشمن خداي مبين بودم و قانون و روش دين را نمي دانستم :ترجمه بيت
نسان خداوند شيطان را براي ا. در فرهنگ قرآني شيطان رجيم است "عدو مبين "منظور از عبارت 

  :دشمن آشكار مي نامد و اين عبارت هفت بار در قرآن كريم تكرار شده است، كه آنها را ذكر مي كنيم
 �يا أيها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين�

  ) 168/بقرةال(
خوريد و پيرو وسوسوسه هاي اي مردم از آنچه درون زمين است حلال و پاكيزه را ب :ترجمه آيه

 .شيطان نشويد كه البته او دشمن آشكاري براي شماست

 �يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين�
 )208/بقرةال(

س تفرقه آور اي اهل ايمان همه متّفقاً نسبت به اوامر خدا در مقام تسليم در آييد و از وساو :ترجمه آيه
 .شيطان پيروي مكنيد كه او همانا شما را دشمني آشكار است

 �ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم االله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين�
 ) 142/نعاملأا(

ه و از بعضي حيوانات استفاده هاي باربري و سواري كنيد و از آنچه خدا روزي شما كرد :ترجمه آيه
 .بخوريد و پي اغواي شيطان نرويد كه او شما را دشمن آشكاري است

فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة �
 ) 22/عرافلأا( �وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين

غ و فريب راهنمائيشان كرد تا چون از آن درخت تناول كردند  زشتي هايشان پس به درو :ترجمه آيه
آشكار گرديد و بر آن شدند كه از برگ درختان بهشت خود را بپوشانند  "مانند عورت و ديگر زشتيهاي پنهان"

 با وي"و خدا ندا كرد آيا من شما را از اين درخت منع نكردم و نگفتم شيطان سخت دشمن آشكار شماست 
 ."مخالفت كنيد

 �قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان عدو مبين�
 ) 5/يوسف(
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به اغواي "يعقوب گفت اي فرزند عزيز زنهار خواب خود را به برادران حكايت نكن كه  :ترجمه آيه
 .يار آشكار استبر تو مكر و حسد خواهند برد زيرا دشمني شيطان بر آدميان بس "شيطان

  )60/يس( �ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين�
 اي آدم زادگان آيا با شما عهد نبستم كه شيطان را نپرستيد او دشمن بزرگ شماست؟ :ترجمه آيه

  )62/زخرفال( �ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين�
 .از راه حقّ باز گرداند كه دشمني او شما را آشكار است و مبادا شيطان شما را :ترجمه آيه

  شاكر و نعمت بي شمار ويت    بو صبر أيوب درده دارِ ويت
  و كوي طوره داديا چراخت    بو يد بيضاي موساي گستاخت

  بو تنزيل حرف أم الحقامت    بو عيساي گيان بخشِ فلك مقامت
( 12/ 1379: سياهپوش ) 

قسم به صبر ايوب دائم در رنج و دردت، كه باز با اين حال شاكر نعمتهاي  تو را -1 :ترجمه ابيات
  .بيشمارت بود

حضرت موسايت، در آن هنگام كه چراغ تو خود را در كوه ) دست نوراني(تو را قسم به يد بيضا  – 2
  28.طور نمايان ساخت

ا مقام دارد و تو را قسم كه مرده ها را زنده مي كرد و در آسمانه) ع(تو را قسم به حضرت عيسي  – 3
 ).نزول قرآن(به نزول حرف ام الحقاّمت 

در اين ابيات به داستانهاي پيامبران متعددي اشاره شده است از جمله أيوب، موسي و عيسي كه هر 
كدام قصه اي خاص دارند و مؤمنين بايد داستان زندگي آنها را بخصوص از آن زاويه خاص كه در قرآن كريم 

  .و توجه ويژه بوده سرمشق خود قرار دهند مورد تأكيد
  .أيوب چهار بار در قرآن كريم ذكر شده و در دو جا به داستان وي پرداخته شده است

  ) 83/نبياءالأ( �وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين�
ماري و رنج سخت و ياد كن اي رسول حال ايوب را وقتيكه دعا كرد پروردگارا مرا بي: ترجمه آيه

 .از همه مهربانان عالم مهربانتري "بر بندگانت"رسيده و تو 
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اركض برجلك �) 41/ص( �واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب�
 �ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لاولي الالباب�) 42/ص( �هذا مغتسل بارد وشراب

  ) 44/ص( �ا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أوابوخذ بيدك ضغث�) 43/ص(
ياد كن از بنده ما ايوب هنگاميكه به درگاه خدا عرض كرد پروردگارا  "اي رسول"و  :ترجمه آيات

زد و . پاي بر زمين زن "به او خطاب كرديم" "تو از كرم نجاتم بخش"شيطان مرا سخت رنج و عذاب رسانيده 
و ما اهل و  "تا از هر درد بياسائي"در اين آب سرد شستشو كن  و از آن بياشام  "گفتيم"پديد آمد چشمه آبي 

فرزنداني كه از او مردند و به قدر آنها هم علاوه به او عطا كرديم تا در حقّ او لطف و رحمتي كنيم و تا 
از چوبهاي باريك خرما بدست گيرد  متذكّر شوند و ايوب را گفتيم دسته اي "نتيجه صبر و بلا را"صاحبان خرد 

بزن تا عهد و قسمت را نشكني ما ايوب را بنده صابري  "بر تن زن خود كه براي زدنش قسم ياد كرده اي"
 .يافتيم چه نيكو بنده اي بود كه دائم توجهش به درگاه ما بود

د آنها نه عدد بوده شاعر در اين بيت به دو معجزه از معجزاتي كه خداوند به موسي عطا نمود و تعدا
و  108آيه اعراف از جمله سوره . يد بيضا كه پنج بار در قرآن كريم به آن اشاره شده است. است، اشاره مي كند

  و نيز 33آيه  شعراءسوره 
وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا �

  ) 12/النمل( �قوما فاسقين
بلكه از نظر "اي موسي دست در گريبان خود كن تا چون بيرون آوري نه از مرض برص  :يهترجمه آ

عصا، يد بيضا، ملخ، قمل، ضفدع، "گردد آنگاه با نه معجزه الهي  "چون ماه تابان"سپيد و روشن  "لطف خدا
 .سالت روانه شوبه سوي فرعون و قومش كه گروهي فاسق و نابكارند به ر "خون، شكافتن دريا و كوه و طوفان

 ) 22/طه( �واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى�

 "چون خورشيد"دست خود به گريبان فرو بر تا دستي بي هيچ عيب  "باز خطاب شد" :ترجمه آيه
 .اين معجزه ديگر خواهد بود. رخشان بيرون آيد 

احك من الرهب فذانك اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جن�
  )32/القصص( �برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين

و دست خود را در گريبان بر و بيرون آور تا بي هيچ نقص برص و مرضي سفيد و روشن  :ترجمه آيه
تا به "ان بر از وحشت و اضطراب بياسايي باز دست به گريب "به ظهور اين معجزه"و تا  "چون ماه تابان"گردد
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كامل و دو معجزه بزرگ "از جانب خدا به رسالت تو دو برهان  "عصا و يد بيضا"اين  "حال اول باز گردد
 .است اينك به رسالت به سوي فرعون و فرعونيان رو كه قومي فاسق و نابكارند "الهي

ا اهل بيت خود ب) ع(و ماجراي برانگيخته شدن حضرت موسي به پيامبري در كوه طور آنگاه كه موسي 
: بنا بر اين به خانواده اش گفت. از سرزمين شعيب به مصر مي رفت و در كوه طور آتشي روشن و نوراني ديد

همينجا بمانيد تا من بروم و در مورد راه از كسي كه آنجا هست سؤال كنم يا آتشي از آنجا بياورم تا خود را 
  .گرم كنيد

من جانب الطور نارا قال لاهله امكثوا إني آنست نارا فلما قضى موسى الاجل وسار بأهله آنس �
  )29/القصص( �لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون

آنگاه كه موسي عهد خدمت به پايان رسانيده با اهل بيت خود از حضور شعيب رو به ديار  :ترجمه آيه
آتشي بنظرم  "از دور"در اينجا مكث كنيد كه خويش كرد آتشي از جانب طور ديد به اهل بيت خود گفت شما 

 .رسيد ميروم تا شايد از آن خبري بياورم يا براي گرم شدن شما شعله اي بگيرم

لازم به ذكر است كه شاعر موسي را به صفت گستاخي ياد مي كند و اين اشاره به زماني است كه 
است نمود كه خود را به او بنماياند تا او را موسي براي ميقات فراخوانده شده بود و در آنجا از خداوند درخو

اگر كوه در . در اين هنگام خداوند مي فرمايد تو هرگز نمي تواني مرا ببيني ولي به اين كوه نگاه كن. رؤيت كند
در اين هنگام خداوند بر كوه تجليّ پيدا مي كند و كوه از بين مي . مكانش باقي بماند تو هم مي تواني مرا ببيني

  .موسي مدهوش مي شود و به خاك مي افتد و توبه مي كندرود و 
اء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل جولما �

فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك 
  )143/عرافلأا( �تبت إليك وأنا أول المؤمنين

وقت معين به وعده  "با هفتاد نفر از بزرگان قومش كه انتخاب شده بودند"و چون موسي  :ترجمه آيه
عرض كرد كه خدايا خودت را به من  "به تقاضاي قوم خود"گاه ما آمد و خدا با وي سخن گفت  موسي 

د كه مرا تا ابد نخواهي ديد وليكن در تو را مشاهده كنم خدا در پاسخ فرمو "بي حجاب جمال"آشكار بنما كه 
به جاي خود برقرار تواند ماند تو نيز مرا خواهي ديد  "بدان صلابت هنگام تجليّ نور من"كوه بنگر اگر كوه 

پس آنگاه كه نور خدا بر كوه تابش كرد كوه را مندك و متلاشي ساخت و موسي بيهوش افتاد سپس كه به 
به  "و من از انديشه رؤيت تو"منزهّ و برتري  "يت و حس جسمانيرؤ"هوش آمد  عرض كرد خدايا از 

ايمان  "به تو و تنزهّ ذات پاك تو از هر آلايش جسماني"اول كس باشم كه  "از قوم خود"درگاهت توبه كردم و 
  .آوردم
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 اول به دم مسيحايي او، كه جان بخش بوده و. هم به دو آيه قرآني اشاره شده است) ع(در مورد عيسي 
  .و در اين آيه مورد تأكيد قرار گرفته است. مردگان را زنده مي كرد

ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بĤية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ �
فيه فيكون طيرا بإذن االله وأبرئ الاكمه والابرص وأحيي الموتى بإذن االله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون 

 ) 49/آل عمران( �بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنينفي 

و او را به رسالت به سوي بني اسرائيل فرستاد كه به آنها گويد من از طرف خدا معجزي  :ترجمه آيه
آورده ام و آن معجزه اين است كه از گل مجسمه مرغي ساخته و بر آن نفس قدسي بدمم تا به امر خدا مرغي 

به امر خدا شفا دهم و مردگان را به  "كه طبيب از علاج آن عاجز است"درزاد و مبتلا به پيسي را گردد و كور ما
امر خدا زنده كنم و به شما از غيب خبر دهم كه در خانه هاتان چه ميخوريد و چه ذخيره مي كنيد اين معجزات 

  .براي شما حجت و نشانه حقّانيت من است اگر اهل ايمان هستيد
عمر طولاني آن حضرت اشاره مي كند كه برخلاف ادعاي يهود و مسيحيان به صليب كشيده و دوم به 

  .اين مطلب در آيه زير بيان شده است. نشد بلكه به تصريح قرآن كريم به آسمان صعود پيدا كرد
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول االله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين �

بل رفعه االله إليه � )157/نساءال( �ختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناا
 )158/نساءال( �وكان االله عزيزا حكيما

گفتند ما مسيح بن مريم عيسي رسول خدا را كشتيم در  "به دروغ"و هم از اين رو كه  :ترجمه آيات
دار كشيدند لكن امر بر آنها مشتبه شد و همانا آنانكه درباره او عقايد مختلف صورتيكه نه او را كشتند و نه ب

اظهار داشتند از روي شك و ترديد سخني گفتند و عالم به آن نبودند جز آنكه از پي گمان خود ميرفتند و به 
بر همه "سته خدا مسيح را نكشتند بلكه خدا او را بسوي خود بالا برد و پيو "شما مؤمنان بدانيد كه"طور يقين 

  .مقتدر و كارش همه از روي حكمت است "ملك وجود
 كلمات و اصطلاحات قرآني -  4

وجود كلمات و استعمال اصطلاحات قرآني در ديوان لكي شاعر مبين اين نكته است كه شاعر در 
يشان با اين مطالعه اين كتاب مقدس مداومت داشته و عبارات قرآني همواره در ذهن او حضور داشته است و ا

  .تعبيرات و الفاظ آشنايي و انس داشته اند
شايان توجه است كه شاعر در بيشتر موارد اين عبارات و اصطلاحات را براي مفاهيمي به كار مي برد 
كه با جايگاه و مفاهيم آنها در قرآن كريم متفاوت است و اين نشان مي دهد كه وي كاملاً با اين مفاهيم آشنا 
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اين مطلب در جاي خود . توانسته كه آنها را در موقعيتهاي مناسب و مشابه ديگر استعمال كند بوده است و مي
  .روشن مي شود

  :برخي از اين اصطلاحات و تعبيرات قرآني در ديوان لكي شاعر را به عنوان نمونه ذكر مي كنيم
شايان توجه است . تدر سوره مسد به كار رفته چندين بار در ديوان شاعر به كار رفته اس "جيد"لفظ 

  .كه اين لفظ يك لفظ قرآني است و در ادبيات عرب مهجور است و كاربرد چنداني ندارد
 عر ميكِسقُم گريز كرد    أو جلو ريز كرد الجيدژ بيمش سلطان ز  

( 112/ 1379: سياهپوش ) 

  .كردوقتي او به يكباره گردنش را برافراشت پادشاه يخبندان از ترس او فرار  :ترجمه بيت
  و نيز

  گلي و تَركيب ويش خُرسند كَردن    ش زنار بند كردنجيدگُلي نَه 
( 120/ 1379: سياهپوش ) 

  .گلي زنار به گردن خويش بسته گلي، خود را به تركيبش خوشنود نموده است :ترجمه بيت
  و ايضاً

  خلقي چوين خلقي باز توارن    ميلِ ميناي، شاي مي گسارن جيد
( 403/ 1379: سياهپوش ) 

گردن چون ميله شيشه اي است، و شاه مي گساري است و سرشت او چون سرشت باز  :ترجمه بيت
  .ماده است
 ) 5/مسدال( �في جيدها حبل من مسد�

 .طنابي از ليف خرما بگردن دارد "با ذلتّ و خواري"در حاليكه  :ترجمه آيه

بدون : فيروزآبادي. (ديد مي باشدصرصر در لغت به معناي بادي بسيار سرد يا داراي صداي تند و ش
  و در سوره الحاقّه در مورد قوم عاد به كار رفته است) 2/68تاريخ، 

  سامان گلاُن أو سا كرَده وه    آما برگ گلاُن برده وه صرصر
( 123/ 1379: سياهپوش ) 

  .باد سخت سرد آمد و برگ گلها را برد و خانه گلها را صاف نمود :ترجمه بيت
 )6/حاقةال( �أهلكوا بريح صرصر عاتيةوأما عاد ف�

 .اما قوم عاد نيز به بادي تند و سركش به هلاكت رسيدند :ترجمه آيه
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  سرشته رحمت رب جليل بين    بين سلسبيلبي حوض  ارمباغت 
( 246/ 1379: سياهپوش ) 

داوند باغهايت مانند باغ بهشت بود و حوضي مانند حوض سلسبيل داشتي و با رحمت خ :ترجمه بيت
  .بزرگ سرشته شده بودي

در تفاسير آمده است كه مردم ارم همان قوم عاد بوده اند كه قصه آنها در سوره هود آمده است و ارم 
شهر آنها بوده است كه شهري بسيار آباد و بي نظير و داراي قصرها و ستونهاي بلند بوده است پس از قوم نوح 

شيني و تمدن پيشرفته بوده اند شهرهايي آباد و سرزمينهايي در سرزمين احقاف مي زيسته اند و در شهرن
، 1417: طباطبائي. ك.ر. (حاصلخيز داشته اند و باغها و بوستانها و كشت و زرع آنان مثال زدني بوده است

و . و شاعر هم باغهاي شهر خود را به باغ ارم تشبيه نموده است) 26/451، 1374: ، و نيز مكارم شيرازي20/280
  :مربوط به آن چنين استآيه 

   )7فجر ( �إرم ذات العماد�
  و نيز به اهل شهر ارم كه صاحب عظمت و قدرت بودند چگونه كيفر داد؟ :ترجمه آيه

برخي مفسران ملنند شيخ طوسي . و سلسبيل هم آنطور كه از ظاهر آيه بر مي آيد نام چشمه اي است در بهشت
يا هميشه گـوارا  ... مه اي است كه آب آن به هر كجا كه بخواهند برودسلسبيل چش": در مورد اين واژه گفته اند

  :و و اين واژه يك بار در قرآن آمده است) 215/ 10، 1409: طوسي. ("و لذيذ باشد
  

 ) 18/نسانلإا( �عينا فيها تسمى سلسبيلا�

 ."تو شرابش بخوبي از حد وصف بيرون اس"در آنجا چشمه ايست كه سلسبيلش نامند  :ترجمه آيه

  عزرائيل و حكم قاهر ستيزان    ژ دم اسرافيل خيزان صورصداي 
( 264/ 1379: سياهپوش ) 

 .صداي صور اسرافيل برخاست و عزرائيل به دستور خداوند قاهر به جنگ برخاست :ترجمه بيت

نفخ صور ده بار در قرآن كريم آمده است و در تفاسير گفته اند كه نفخ صور كنايه از اعلان و اطلاع 
كما اينكه گفته ) 15/399، 1417: طباطبائي. (ني به جماعت زياد است تا كار و وظيفه خاصي را انجام دهندرسا

اند كه نفخ صور دو بار صورت مي گيرد بار اول همه موجودات زنده، مي ميرند و بار دوم كه جان در اجساد 
، 1417: طباطبائي. (مي شوندو در پي آن براي قضاوت عدل بر انگيخته ] دميده مي شود[همه موجودات 

15/400(  
  :اما آياتي كه در آنها  پديده نفخ صور در روز قيامت ذكر شده عبارتند از
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  )99/كهفال( �وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا�
وج خلايق محشر چون م "طايفه يأجوج و مأجوج با همه"و روز آن وعده كه فرا رسد  :ترجمه آيه

 .مضطرب و سرگردان باشند و نفخه صور دميده شود و همه خلق در صحراي قيامت گرد آيند

 �ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض إلا من شاء االله وكل أتوه داخرين�
  )87/النمل(

هر كه در  دميده شود آنروز "اسرافيل"روزي را كه صور  "باز به امت ياد آور شو"و  :ترجمه آيه
آسمانها و هركه در زمين است جز آن كه خدا خواسته همه ترسان و هراسان باشند و همه منقاد و ذليل به 

 .محشر در آيند

  )51/يس( �ونفخ في الصور فإذا هم من الاجداث إلى ربهم ينسلون�
مي  در صور دميده شود بناگاه همه از قبرها به سوي خداي خود به سرعت "چون"و  :ترجمه آيه

 .شتابند

ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض إلا من شاء االله ثم نفخ فيه أخرى فإذا �
 )68/زمرال( �هم قيام ينظرون

و صيحه صور اسرافيل بدمند تا جز آنكه خدا بقاي او خواسته ديگر هر كه در آسمانها و  :ترجمه آيه
از خواب "ه ديگري در آن دميده شود كه ناگاه خلايق زمين است همه يكسر مدهوش مرگ شوند آنگاه صيح

 .كنند "واقعه محشر"برخيزند و نظاره  "مرگ

  گا خزان وِيرد گاه گل ويردن    حرّ گا سوقه بردن سمومگا 
( 169/ 1379: سياهپوش ) 

مي ) گل(گاه گرما و سم، و گاهي سرما و يخبندان و گاهي پاييز گذشته و گاهي بهار  :ترجمه بيت
  .ذردگ

) 241/ 1404: الراغب. (و سموم در لغت به معناي باد سوزاني مي باشد كه تأثير آن چون تأثير سم است
  ) 132/ فيروزآبادي بدون تاريخ. (و نيز گفته اند كه باد سوزاني است كه غالباً در روز مي وزد

م باد سوزاني است در تفسير تبيان آمده است كه سمو. سموم در قيامت براي كافران نوعي عذاب است
سموم سه بار در قرآن به كار رفته ) 499و  411/ 9، 1406: طوسي. (كه مي تواند از منفذهاي بدن وارد شود

  :است و سه مفهوم نزديك به هم از آن فهميده مي شود
 .نوعي آتش است كه جن از آن خلق شده اند – 1
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  )27/حجرال( �والجان خلقناه من قبل من نار السموم�
  .و طايفه ديوان را پيشتر از آتش گدازنده خلق كرديم :آيه ترجمه

 .نوعي عذاب است - 2

  )27/طورال( �فمن االله علينا ووقانا عذاب السموم�
  .خدا هم بر ما منتّ نهاده و ما را از عذاب سموم دوزخ محفوظ داشت: ترجمه آيه

 .نوعي باد سوزان است - 3

  )42/واقعةال( �في سموم وحميم�
 .در عذاب باد سموم و آب گرم باشند :ترجمه آيه

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتيجه گيري -  5
در ديوان لكي ملّا حقعلي مفاهيم و عين آيات و نيز كلمات و عبارات قرآني كاربرد فراواني  -1

  .دارد كه نشان دهنده انس شاعر با قرآن كريم و نيز ميزان و نوع تعهد او است
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به آياتي كه وي اقتباس نموده احاطه داشت، زيرا بدون براي فهم اشعار لكي اين شاعر بايد  -2

 .توجه به اين آيات، فهم اشعار وي مشكل است

  
*  *  *  

*  *  
*  
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